
 

 

 
  

  
  

  
  

   پارادوكسي در شعر فارسي گاه تصويرهاي چيستان، نخستين تجلي

  ∗ سازغفّار برج
  انشگاه شاهد، تهرانادبيات فارسي د استاديار گروه زبان و

  چكيده
مقالة حاضر در دو بخش تدوين شده است، در بخش اول به ارائة نتيجة بررسـي  
سابقة حضور تصويرهاي پارادوكسي در شعر فارسي پرداخته شده است و سپس 
با ارائة شواهد متعدد اين فرضيه مطرح شـده كـه چيسـتان، يكـي از نخسـتين      

ر شعر فارسي است؛ از آنجايي كه مشـهور  هاي تصويرهاي پارادوكسي د گاه تجلي
شده كه تصاوير پارادوكسي به معناي دقيق كلمه، با سنايي و شعر مغانـة او بـه   

هاي شاهد از شـعر شـعراي   ايم نمونهقلمرو شعر فارسي وارد شده است، كوشيده
در بخـش  . انـد، ارائـه شـود   پيش از سنايي و شاعراني كه نزديك به دورة او بوده

هـا و  پاسخ به اين سؤال كه ميان تصويرهاي پارادوكسي اين چيسـتان دوم براي 
اي چـه رابطـه   -هـاي عرفـاني  ويژه متنبه-هاي ديگرتصويرهاي پارادوكسي متن

در . هاي مختلف انجام گرفته استاي ميان اين دو از ديدگاهوجود دارد؟ مقايسه
پارادوكسـي در  عيار حضـور تصـويرهاي   اين مقايسه شعر بيدل كه نمايندة تمام

  .شعر فارسي است، مورد توجه قرار گرفته است

چيستان، تصويرهاي پارادوكسي، نگاه عرفـاني، نگـاه پارادوكسـي،     :ها كليدواژه
  .سنايي، بيدل
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  مقدمه    

در اين مقاله، اساس گفتار ما بر مبناي درنظر داشتن دو جريان عمدة فكري و دو شيوة رؤيت 
است كه سـتون فقـرات    -»نگرش پارادوكسي«و » رش عرفانينگ«يعني -جهان، انسان و هستي

دهد، چنانكه هر كوششـي بـراي    بيني قوم ايراني را تشكيل مي تاريخ، سير فكر و ادراك و جهان
شناختن اين قوم و سير فكر و ادراك آن انجام شود، گريزي از مطالعة دقيـق و عميـق اجـزاء و    

نگـاه  «ي قـوم ايرانـي و فرهنـگ و انديشـة آن و     عناصر اساسي اين دو جريان نخواهد بود؛ گـوي 
انـد و هـر انـدازه تـأثير نگـاه عرفـاني و نگـاه        ، دوسوي يك معادله»نگاه پارادوكسي«و » عرفاني

بيني  پارادوكسي در نگرش ايراني روشن شود، آن سوي ديگر معادله يعني كيفيت تاريخ و جهان
  .و انديشة ايراني، خود به خود روشن خواهد شد

هاي گسترده و دقيق  اي مستلزم پژوهشدانيم تبيين چنين مسأله مهم و گسترده نكه ميچنا 
هايي كه بايـد در ايـن حـوزه صـورت پـذيرد،       علمي است؛ با اين حال، يكي از نخستين پژوهش

ايـن مقالـه نيـز    . هاي پيدايش و پيوند اين دو مقولـه اسـت   جستجو و كشف نخستين سرچشمه
انــداز خــاص نــه همــة  ارتبــاط ايــن دو مقولــه از ايــن چشــمكوششــي اســت در جهــت يــافتن 

  .اندازهاي ممكن چشم
اي مربوط  ها و تظاهرات مقوله ترين صورت هايي كه به مطالعه و يافتن قديم معمولاً در پژوهش

هاي موجود و مختلف مقولة مورد تحقيـق   شود، آنچه مهم است جستجو و مطالعة همة نمونه مي
ها متعلق به دورة پيدايش يا تحول يا تكامل اين مقوله باشـد يـا    ن نمونهاست؛ فارغ از اين كه اي

  .اي نسبت به دورة ديگر از اهميت، تنوع و خلاقيت كمتري برخوردار باشد هاي دوره اينكه نمونه
دانيم، سابقة حضـور تصـويرها و تعبيرهـاي پارادوكسـي در شـعر فارسـي بـا ورود         چنانكه مي

تصاوير پارادوكسي به معنـي  «: اني به اين قلمرو مرتبط دانسته شده استها و تعاليم عرف انديشه
برگـي نـداري، لاف    بـرگ بـي  : شود دقيق و عام كلمه، با سنايي و شعرهاي مغانة او آغاز مي

  :كه مولانا همين گونه تصوير را گسترش داده است. درويشي مزن

 دي يافتي و مرگ شـجان باق  برگي تو را چون برگ شد  برگي بي
 روضة جانت گل و سوسن گرفت  چون تو را غم، شادي افزودن گرفت

 )1/321 مثنوي(  

و من  )1/626: 1372حافظ، (ام  وز خدا شادي اين غم به دعا خواسته: و حافظ از او گرفته است
ام كه سرچشـمة تصـاوير پارادوكسـي و     اين نكته را در كتاب زبان شعر در نثر صوفيه نشان داده
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ي، خلاقيت عارفان ايراني است و درصدر آنـان، بزرگتـرين شـاعر هسـتي، ابويزيـد      آميزنيز حس
  .)56-57: 1366شفيعي كدكني،(» تر از خاموشي نديدم روشن: بسطامي كه فرمود

هـا و   اين نكته را كه سابقة حضور تصاوير پارادوكسي به معني دقيق كلمـه بـه  ورود انديشـه   
توان انكار كرد امـا براسـاس آنچـه در آغـاز     گردد، نمي زميتعاليم عرفاني به قلمرو شعر فارسي با

  .هاي موجود اين گونه تصاوير بررسي شوند بحث مطرح شد، بايسته است اولين نمونه
اســاس، هنگــام بررســي ســابقة حضــور تصــويرهاي پارادوكســي در شــعر فارســي بــه  بــراين
كه قبل -ها  يه بر اين چيستانخوريم كه تصويرهاي پارادوكسي دارند و با تكهايي برمي چيستان

گـاه   توانيم اين ادعا را مطرح كنيم كه نخستين تجلّي  مي -اند از دورة شاعري سنايي سروده شده
مـا بـراي اثبـات ادعـاي خـويش      . نما در شعر فارسي، چيستان و لغـز اسـت   تصويرهاي متناقض

اني كه نزديـك بـه دورة او   هاي شاهد را از شعر شعراي قبل از سنايي و يا شاعر كوشيم نمونه مي
  .اند، بياوريم بوده

هاي موجود داراي كيفيت بيان نقيضـي نيسـتند و همچنـين     در آغاز بايد گفت همة چيستان
در ايـن  «دانـيم  اند بلكه چنانكـه مـي   عنوان چيستان و لغز سروده نشدهها صرفاً به همة چيستان

صايد رواج و رونقي تمـام يافـت و   ها در تغزل ق سرودن و ساختن چيستان] عصر سلجوقي[عصر 
آزمايي و عرض هنر ديدنـد  اي سخت فراخ براي طبع شاعران در اين زمينه مجالي وسيع و عرصه

و لغزهاي دلپذير، نه تنها دربارة اجسام محسوس، كه دربارة كيفيات و معاني ذهني و معقول نيز 
  ).397: 1369محجوب، ( ».پرداختند

هـاي مشـتركي    سخ داده شود، اين است كه چه زمينه يا زمينـه سؤال مهمي كه بايد به آن پا
ميان تصوير و تعبيرهاي پارادوكسي و چيستان وجود دارد؟ در پاسخ بايـد گفـت، ممكـن اسـت     

هاي مختلفي در اين امر مؤثر باشند اما مهمترين زمينـه بـه خصوصـيت ذاتـي چيسـتان      زمينه
كننـدة چيسـتان، بـا پنهـان     وينده يـا طـرح  شود؛ چنانكه از اسم چيستان پيداست، گ مربوط مي

هايي از امر يا شيء موردنظر خـود   داشتن مقصود خود به معرفي و توصيف خصوصيت و كيفيت
هـدف از طـرح چيسـتان، بـه     . ها به مقصود او پي برد پردازد تا مخاطب از طريق اين توصيف مي

ماسـت، بنـابراين در   تلاش واداشتن ذهن مخاطب و درنتيجه افزايش لذّت حاصـل از كشـف مع  
شـود ذهـن مخاطـب مـدت بيشـتري بـه فعاليـت بپـردازد و مسـير           اي تلاش مـي  چنين مقوله

كند، به شرط آنكه از حد معمول و منطقـي خـارج نشـود؛ بـراي     تري را براي كشف طي طولاني
توان بهره برد كه يكي از مهمتـرين ايـن    هاي مختلف مي رسيدن به اين هدف از ترفندها و شيوه

نما در توصـيف پاسـخ    ها و ترفندها، استفاده از تصويرهاي پارادوكسي و تعبيرهاي متناقض شيوه
  .چيستان، است
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شود اما يادآوري يـك   شده، ارائه ميهاي بررسي تحقيق، تعدادي از چيستان زقسمت ا  در اين
ل از اين كار اما به دو دلي  ممكن است برخي از شواهد طولاني به نظر رسند: نكته ضروري است 

تر از آن به اين دليل كه ها، و مهميكي به جهت حفظ كيفيت چيستانيِ اين قطعه: ناگزير بوديم
خوريم برمي -اعم از پارادوكسي و غير پارادوكسي-ها به تصويرهاي گوناگوني در طول اين قطعه

اي در گونـه  كه هرچند به اندازة تصويرهاي پارادوكسي برجستة متن چشمگير نيسـتند امـا بـه   
  .گيري اين تصويرها مؤثّرندكردن روند شكلايجاد فضاي نقيضي و مشخّص

اين، اين گونه تصويرها را از ديدگاه چگونگي پيوند آنها بـا اجـزاي ديگـر مـتن نيـز       از گذشته
ها يا شعرها، تصويرهاي پارادوكسي با اجـزاي  توان بررسيد،  بدين معني كه در بعضي از متن مي

رنگي دارند و معمولاً به صورت واحد مستقل در قسمتي از متن يـا  پيوند باريك و كم ديگر متن
اند در حالي كه در بعضي ديگر ميان تصويرهاي پارادوكسي و اجزاي ديگر متن شعر جاي گرفته

گـاه بـه   -شود، به اين صورت كه گويي تمام اجـزاي مـتن   پيوند چندجانبه و تنگاتنگي ديده مي
در خلـق كيفيـت نقيضـي در كـلام نقـش       -ه پنهان و مستقيم و غيرمسـتقيم شكل آشكار و گا

  . اندمؤثري داشته
  :در لغز قلم.) ق.، ه329م (رودكي 

بين ني و جهانفصيح است، چشمگنگ يابو سخننيرونده است،گوشلنگ
 گينـونة غمـان و گـبد عاشقـكال ارـمشير دارد و روش مـزي شـتي
 )253: 1325عوفي،(  

  :در لغز ني) نيمه دوم قرن چهارم(واني لوكري غز
ورـانـا جـاي نـويـي زرد گـيك ر ميانـم پيكـبرآورد از آن وه

 تر ي سخنگويـي، ز طوطـنه طوط ل به دستان فزونـنه بلبل، ز بلب
 مه روي و برـو دوشيزه سفته هـچ ان زير پرده نهانـچو دوشيزگ

 رـه بشـانـادمـش شـيدنـالـز ن نهـگاي او بيـر و پـريده سـب
 )همان(  

  :در لغز كشتي) نيمه دوم قرن چهارم(منجيك ترمذي 

  )100: 1949رادوياني،(
  :در لغز شمشير) ق.ه 431م (عنصري 

  تن روان روان تن پيكري، پاكيزه چون بيبي ست آن آب چو آتش و آهن چون پرنيانچي

  جان و دلم علم را گزيده وطن گشت  تا كي گويي مدار علم به من گشت

 روزي ده ره بزاد و آبستن گشت؟ نر پيشتاي كه بيچيست يكي ماده
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 گر بيندازيش تير است، ار بخّماني كمان گر بجنبانيش آب است، ار بلرزاني درخش
 از گمان آگاه نه، در دل بود همچون گمان از خرد آگاه نه، در مغز باشد چون خرد
 ريزة الماس ديدي بافته بر پرنيان؟ دآينه ديدي بر او گسترده مرواريد خر
 كاتش افروخته است آن يا شكفته بوستان؟ بوستان ديدار و آتش كار و نشناسد خرد
 زخم او همرنگ آتش، بشكفاند ارغوان آب داده بوستاني، سبز چون مينا به رنگ
 كران و اندر آهن گنج مرواريد دارد بي در پرند او چشمة سيماب دارد بي كنار

 هيچ كس ديده است مرواريد را پولاد كان؟ كس ديده است مر سيماب را چشمة پرندهيچ
 گلستان رزمگه گردد از او چون گلستان است و شاخ رزم را روشن گل استاز گل تيره

 فسان كشتن بدخواه او را، تيز باشد بي فسونتا به دست شاه باشد، مار باشد بي
  )117: 1342عنصري، (  

هـايي   ، لغز شمع در مدح عنصري، به علت طولاني بودن، بيت)ق.ه 430يا  431م (منوچهري 
  :از آن حذف شده است

 جسم ما زنده به جان و، جان تو زنده به تن اي نهاده بر ميان فرق، جان خويشتن
 ... گويي اندر روح تو، مضر همي گردد بدن هر زمان روح تو، لختي از بدن كمتر كند

 پيرهن بر تن، تو تن پوشي همي بر پيرهن ي و پوشد هر كسيپيرهن در زير تن پوش
 چون شوي بيمار، بهتر گردي از گردن زدن چون بميري،آتش اندر تو رسد، زنده شوي

 و عاشق، هم بتي و هم شمنهم تو معشوقي ستگريي و اين بس نادراخندي، هميتا همي
 دهن و باز خندي بي ديدگانبگريي بي مهرگانبشكفي بي نو بهار و، پژمري بي

 دشمن خويشيم هر دو، دوستدار انجمن تو مرا ماني و من هم مر ترا مانم همي
 ... دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن خويشتن سوزيم هر دو، بر مراد دوستان

  )64: 1363منوچهري،(
  :گويد» سخن«در لغز ) ق.ه 481م (ناصر خسرو 

 كو چون جواني و خوش چون شمالن گرامي چو مال و قوي چون خيال
 ليكن بسوده مرا او را رجالو ازو ناشده حال دوشيزگي

 هم او ماية كفر و شرك و ضلال اية زهد و دين هديـهم او م
 دانش نه آتش نه آب زلالـم رد خواهي وليكـرم و هم سـهمش گ

 رسولش لقب داد سحر حلال است اين كز شرفچيز است؟ چيزيچه
  )250: 1352و،ناصر خسر(
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  :اي در مدح ابوطاهر سعد بن علي در لغز قلم قصيده) ق.ه 518-521م (اميرمعزّي 
 به شكل تير بدو ملك راست گشته چو تير چه پيكر است ز تير سپهر يافته تير
 كجا ببارد، بر آسمان بتازد تير كجا بگريد در كالبد، بخندد جان
 گونة لاله است و گه به رنگ زريكه گه به همي ندانم تا عاشق است يا معشوق
 گهي چو مرغ زند بر گل سفيد صفير گهي به چشمه چو ماهي گل سياه خورد

 كه او به شير همي فشاند قير استعجبشير خويش بپرورده است واينبه
 ز فرق خويش قدم ساختست گاه مسير ز حلق خويش زبان ساختست گاه سخن

 به چشم هست ضرير و به فهم هست بصير يحعقل هست صحجسم هست مريض و بهبه
 مريض است و هم بصير ضريركه هم صحيح تر از اوام به جهان پيكري عجب نديده

  )396- 398: 1318اميرمعزّي، (

  هاي ديگرمقايسة بيان نقيضي چيستان با متن

ن هايي را كـه بـه عنـوان شـاهد در اي ـ     اگر بخواهيم تصويرها و تعبيرهاي پارادوكسي چيستان
هـا در دورة كمـال ايـن     هاي مشابه و متنـوع آن  هاي گوناگون با نمونه بخش ارائه شد، از ديدگاه

بسـنجيم ابتـدا بايـد بگـوييم      -هاي ديگـر  هاي عرفاني و چه در متن چه در متن-گونه تصويرها 
ويژه از منظر مباني فكري و فلسـفي و  به-ها از بعضي جهات  تصويرهاي پارادوكسي اين چيستان

هاي متعلّـق بـه دورة كمـال     به سختي با نمونه -بزارهاي بلاغي مؤثّر در خلق اين گونه تصويرهاا
  .اندچنين تصويرهايي قابل مقايسه

حال، در اينجا به اختصار برخي از وجوه اشتراك و اختلاف تصـويرهاي پارادوكسـي ايـن    بااين
  .سيمرها، برمي نماي ديگر متن ها را با تصويرهاي متناقض چيستان

  از منظر مباني فكري و فلسفي) 1
رسد از منظر مباني فكري و فلسـفي، غالـب تصـويرها و تعبيرهـاي پارادوكسـي       چنين به نظر مي

هاي فكري و فلسفي در ايجـاد   ها، محصول مباني فكري و فلسفي منسجمي نيستند و بنيان چيستان
همترين عاملي كه از ديدگاه مباني فكري هاي زير م كه، در بيتدرحالي. ها چندان مؤثرّ نبوده است آن

  :هاي عرفاني است و فلسفي در ايجاد تصويرهاي پارادوكسي مؤثرّ بوده است، تعاليم و آموزه
  عشق بر من پادشـا شـد، پادشـايي چون كنم؟ قبله چون ميخانه كردم، پارسايي چون كنم
  ، پارسايي چـون كنم؟من همان مذهـب گرفتم كعبة يـارم خرابـات است و احـرامش قمار

 )393: 1362سنايي،( 
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ان استـا زيـكه گر سودي كني آنج درين دين گر بقا خواهي فنا شو
)89غزل :1371عطار،( 

س گنگ زبان استـگويندة اسرار تو ب بينندة اسرار تو بس دوخته چشم است
)84غ : همان( 

مصلحت نيستشما را اين شمايي  ارـخــواند آن يشـما ميشما را بي
)343غزل :1، ج 1373 مولانا،( 

جز ظلم و ستم نيستزيراكه در اين خشك به تو درآييم در اين جومن و تو بي من بي
 )331غ : همان(  

هاي بيدل كـه مبـاني فكـري و فلسـفي تصـويرهاي پارادوكسـي آنهـا بـر ايـن           يا در اين بيت
  :ها استوار است انديشه
 بيان كمي عمر فرصت) الف

ها گذشتاز گذشتنات پيش فرصت نگذشته اي احرام صد عقبي اَمل اما چه سود؟ بسته
)578: 1، ج1376بيدل دهلوي،( 

زندگي خضر هم يك دو نفس تهمتي است زير فلك آن قدر خجلت مهلت مبر
 )664 :همان(  
 هاي اين جهاني محدود است د پديدهقابليت و استعدا) ب

كبابم را مباد از روي آتش خام بردارد »ظرفي طاقتكم«دل آهنگ گدازي دارد و
)52: 2همان، ج ( 
ام از نارسايي نقش پا گرديده استجاده كرد آهم را چو شمع كشته، داغ»عجز طاقت«
 )همان(  

  از ديدگاه ابزارهاي بلاغي) 2
حـوزة   هـم در حـوزة  فـرم و هـم در    -گيري يك تصوير پارادوكسي عوامل گوناگوني   در شكل

بررسي تصويرهاي پارادوكسي از ايـن  . اند مؤثّرند كه از جملة اين عوامل، ابزارهاي بلاغي -محتوا
گيـري ايـن تصـاوير     هايي است كه مـا را بـه مراحلـي از چگـونگي شـكل      ترين راه منظر، از مهم
  :هاي زير مثلاً در نمونه. كند  راهنمايي مي

  براساس تشبيه) الف
  در سواد كشور ما سايه دارد آفتاب  ت آلود هوسعشق را كرديم بيدل تهم

 )95: 1368بيدل دهلوي،(
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  .دار بودن آفتاب، نسبت داشتن سايه با آفتاب سايه: تصوير پارادوكسي
  .»سايه«به » تهمت«تشبيه شده است و » آفتاب«به » عشق«در اين بيت، 

  ن زخم راخنده در بار است چون گل كاروا  نقد عشرت را زياني نيست از سوداي درد
 )91: همان(

تشبيه لب از هم باز شده زخم، به لبي كـه  » بار كاروان زخم، خنده است«: تصوير پارادوكسي
  .هم قابل توجه است» تشخيص«البته در اين بيت نقش . در حال خنديدن است

  كشيم ما در منزليم و رنج سفر مي  همچون نفس بناي جهان بر تردد است
 )    97 :همان(

؛ منـزل اسـتعاره از تـن،    »حال رنج سفر كشـيدن در منزل بودن و درعين«: رادوكسيتصوير پا
  .سفر استعاره از فرو رفتن و برآمدن نفس

 سبحه خوابيده است در پيچ و خم زنّارها      هاي اين محيط آخر گهر خواهد شدن موج

 )63 :همان(
بـه  » سـبحه «و » زنّـار « به» موج«تشبيه . »هم آغوش بودن سبحه و زنّار«: تصوير پارادوكسي

زنّار مجاز از كفـر و  . در ضمن تشبيه مضمر رشتة تسبيح به زنّار و دانه تسبيح به گوهر. »گوهر«
  .سبحه مجاز از دين

  براساس كنايه ) ب
  اندكي زين راه برگرد و شفق كن شام را          كند زنگار جهل از انفعال زردرويت مي

  )114 :همان(
شام را شـفق كـردن ظـاهراً    . »را به شفق برگرداندن يا تبديل كردن شام«: تصوير پارادوكسي

 .  كنايه از وضع را اندكي بهبود بخشيدن

  تا سر برون آورد، غير از پا نشد پيدا   فلك در گردش پرگار گم كرده است 
 )74 :همان( 

  .»پيدا نشدن» پا«سر بيرون آوردن و غير از «: تصوير پارادوكسي
كـه  كنايه از ايـن » غير از پا پيدا نشدن«. نايه از پيدايش و هستي يافتنك» سر بيرون آوردن«

  .كار ديگري صورت نپذيرفته است) عدم ثبات(جز حركت و جنبش 
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  براساس استعاره) ج
  در خانة دوديم و كسي را مژه تر نيست  دردي ما زير فلك سخت غريب است بي

 )700 :همان(
  .استعاره از زلف است: دود). برخلاف عادت(شود  آتشي كه از دود حاصل: تصوير پارادوكسي

  براساس اغراق) د
ويژه متـون  هاي مختلف، به ترين ابزارها و ترفندهاي بلاغي است كه در متن اغراق يكي از مهم

  .عاشقانه، در خلق بسياري از تصويرها و تعبيرهاي پارادوكسي بسيار مؤثّر بوده است
  ل گذشتني ايم با به دل شكسته از اين چمن زده

 كه شتاب اگر همه خون شود نرسد به گرد درنگ ما

 )108: 1368 بيدل دهلوي،( 
شتاب با همة خون دل خوردن و نهايت تـلاش بـه گـرد درنـگ مـا هـم       «: تصوير پارادوكسي

  ».رسد نمي
  سايه هم يك پايه برتر بود از ديوارها    كرد بيدل نوبر تسليمدر گلستاني كه 

 )15:همان(
  .يف تسليم پيشگي شاعراغراق در توص

  كرد پيش از خواب ديدن خواب ما تعبير ما  گير از طلسم خاك اگر گردي دمد افشانده
 )48:همان(

  .اغراق در بيان كمي عمر فرصت و شتاب آن در گذشتن
  )و ايهام تناسب و تضاد(براساس ايهام ) هـ

 آيند ن ميآب دارند و همان تشنة خو   حيرت اين است كه چون تيغ در اين دشت ستم

 )193: 2، ج 1376 بيدل دهلوي،(
ايهام دارد، هم به معني » آب«در اين بيت » آب داشتن و تشنه بودن«: تصوير پارادوكسي

  .معمول و هم در مورد تيغ و شمشير كه همان جوهر و برندگي است
 گردد كه گر يك رشته بر رويش فزايي تنگ مي    واري دارد از تشريف عرياني جنونم جامه

 )853: 1همان، ج (
اي اسـت كـه    جامه«ايهام دارد، هم به معني » تشريف«؛ »تشريف عرياني«: تصوير پارادوكسي

  .و هم به معني تعظيم و بزرگ داشت و ارزشمندي امري است» بزرگي به كسي ببخشد
كنايـه  » عرياني«زيرا در اين بيت . حكايت از ارزشمندي جنون دارد» تشريف عرياني«تركيب 
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البته در ايجاد اين تصوير پارادوكسي در اين بيت، . هاي آن است و يكي از لوازم و نشانه از جنون
  .اند تأثير نبوده طنز و اغراق هم بي

 چون شخص سرمه خورده نفس را نگه كنيد    گر خامشي چراغ فروزد در اين بساط

 )158: 2همان، ج (
و هـم بـه   » روشـني «ر مقابـل  در اين بيت ايهام دارد، هم در معني معمول خود د» خامشي«

  .است» سخن نگفتن«و » سكوت«معني 
  تعليلبراساس حسن) و

 قدردان آفتاب امروز جز خفّاش نيست دارد ادبگاه جلالشوخ چشمي بر نمي
)1:690همان، ج ( 

 محرم خورشيد جز خفـّاش نيست گـر شـوي آگـه، ز آداب حضور
)693:همان( 

هـاي ارائـه    مثل بقيـة چيسـتان  –ي كه از رودكي نقل شده است از ديدگاه بلاغت، در چيستان
ترين ابزاري است كه در فراهم كـردن زمينـه بـراي نسـبت دادن امـر يـا        تشخيص اصلي –شده

  .حالتي به چيزي كه عادتاً و ظاهراً اين گونه نيست، مؤثّر بوده است
تخدام نهاده شده است، شود اساس بيشتر تصويرهاي پارادوكسي بر نوعي از اس البته تصور مي

، لنگ در مورد قلم يك مصـداق دارد؛ امـا در مـورد انسـان     »لنگ رونده«مثلاً در تعبير و تصوير 
  .»رونده«مصداقي ديگر، همين طور 

دربارة چيستان غزواني لوكري عيناً همان چيزي كه دربارة چيستان رودكي گفته شد، صـدق  
  .كند مي

آبسـتن  «و » زائيـدن «هـاي تبعيـة    تشـخيص، اسـتعاره  در چيستان منجيك ترمذي، علاوه بر 
  .اند تأثير نبوده نيز در خلق تصويرهاي پارادوكسي اين متن بي» شدن

» آب چو آتش«بعضي از تصويرهاي پارادوكسي چيستان عنصري مبتني بر تشبيه است؛ مثل 
بـه   كه در اين تركيب جوهر شمشير به آب تشبيه شده است و نيروي از بين برنـدگي شمشـير  

  .آتش
در چيستان عنصري شيء مورد نظر در چيستان علاوه بر مقايسه و نسبت يافتن بـه احـوال و   

  .رفتارهاي انساني، با بسياري از عناصر طبيعت و اشياء پيرامون نيز مقايسه شده است
هاي ارائـه شـده    ازدحام تصويرهاي پارادوكسي در چيستان منوچهري نسبت به ساير چيستان

مقايسة شيء موردنظر با حالات و رفتارهاي انساني و محـيط و طبيعـت پيرامـون    بيشتر است و 
  .انسان بسيار آشكارتر است



 87 زسا ار برجغفّ/  پارادوكسي در شعر فارسي گاه تصويرهاي چيستان، نخستين تجلي
 

 

 

  از ديدگاه نوع عناصري كه ميان آنها پيوند نقيضي برقرار شده است) 3
خيال از ديدگاه عناصـر سـازندة آنهـا نيـز     هاي طور كه هنگام بحث از صورخيال، صورتهمان

توان از اين ديدگاه كه در  گيرند، تصويرها و تعبيرهاي پارادوكسي را هم مي مورد بررسي قرار مي
  .هر تصوير ميان چه عناصري پيوند نقيضي برقرار شده است؟ مطالعه كرد

توانـد نتـايج    اي مـي  بررسي عناصر سازندة تصويرهاي پارادوكسي در شعر شاعري يا شعر دوره
  :گوناگوني به دنبال داشته باشد؛ از جمله

نوع عناصر سازندة تصويرهاي پارادوكسي و گستردگي يا محدوديت دايرة عناصـري كـه   ) لفا
  .شود ميان آنها رابطة نقيضي برقرارشده است، آشكار مي

اي كه شاعر در شعر خود از آنها استفاده كرده است،  شود كه تصاوير پارادوكسي روشن مي) ب
  .عران ديگر بهره برده استاند يا اين كه از تصويرهاي پارادوكسي شاابداعي

اندازهايي  توان از غالب چشم خلاصه آن كه در تحليل تصويرهاي پارادوكسي از اين ديدگاه مي
  .شوند، استفاده كرد كه صور خيال از طريق آنها بررسي مي

اي ميان شعر بيدل بـه عنـوان شـاعري كـه شـعر او      در اينجا براي روشن شدن بحث، مقايسه
حضور تصويرهاي پارادوكسي در شعر فارسي است با تصـويرهاي پارادوكسـي    نمايندة تمام عيار

  .دهيم هاي حاضر، از اين ديدگاه، انجام مي چيستان
عناصر سازندة تصويرهاي پارادوكسي شعر بيدل يا به عبارت ديگـر، عناصـري كـه در تصـوير     

اعـم از  : و مختلفنـد پارادوكسي شعر او بين آنها رابطة نقيضي برقرار شده اسـت، بسـيار فـراوان    
هاي مختلف دين اسلام و اديان ديگر، عناصـر و واژگـان گونـاگون     عناصر ديني مربوط به بخش

هـاي   هاي مختلف و متنوع طبيعـت، پيغمبـران، شخصـيت    حوزة عرفان، عناصر مربوط به بخش
هـا و عناصـر مربـوط بـه زمـان، ضـميرها، حـواس         عرفاني و اساطيري، عاشقان و معشوقان، واژه

، اعضاي بدن )آنچه نقاشي شده يا نقش بسته است(هاي مربوط به تصوير  نجگانه، عناصر و واژهپ
هاي مربوط به رزم و بزم و بسياري ديگر؛ اينك بـراي نمونـه چنـد مـورد را      انسان، عناصر و واژه

  :كنيمنقل مي
    عناصر مربوط به زمان. 1

  ر كه رسي رو به قفا پرساين مسأله بر ه  مستقبل اميد دو عالم همه ماضي است 
 )233: 2، ج 1368 بيدل دهلوي،(

  ضماير. 2
 تويي آنكه در بر من، تهي از من است جايت صبح خرمن، نگه از تو گل به دامن نفس از تو

 )833: 1همان، ج(
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 به صد گلزار رعنايي، به چندين رنگ پيدايي            همان ناموس يكتايي، مرا از من نهان دارد

 )826: 1همان، ج (
  حواس پنجگانه. 3

 وار ديـدن عالم شنيدن استافسانه بر هر كه ديده واكني از خويش رفپته گير
)573: 1همان، ج (

  عاشقان و معشوقان. 4
برد گناهي يوسف ما را بـه زندان ميبي عشق مختار است بيدل، نيك و بد در كار نيست  

)149: 2همان، ج (
  كفر و دينعناصر مربوط به. 5

 در كمند الفت يك ريـشه چندين دانه ماند سبحه آخر از خط زنـّار سر بيرون برد
)59:همان(

هاي مذكور، عناصري كه بين آنها رابطـة نقيضـي برقـرار شـده اسـت، بيشـتر        اما در چيستان
اتّفاقـاتي  اي است ميان امر يا شئ موردنظر در چيستان با حالات، افكار، رفتار و  محصول مقايسه

اي كه معمولاً هاي طبيعي دهد و همچنين موجودات، اشيا و پديده كه معمولاً براي انسان رخ مي
  .انسان با آن مواجه است

نها رابطـة نقيضـي برقـرار شـده      مثلاً در چيستاني كه از رودكي نقل شده، عناصري كه ميان آ
  : هاي انسان و قلم اي است ميان ويژگي است محصول مقايسه

بـين   جهان ≠ياب بودن، گنگ فصيح، چشم نبودن سخن ≠رونده، گوش نبودن ≠لنگ     
اسـت  ، مثال اخير با مثالهاي قبـل متفـاوت   )نرمي ≠تيزي (روش مار  ≠بودن، تيزي شمشير 

  .هاي مار و شمشير است چون محصول اقتباسي از ويژگي
دار كنـد، يكـي اصـل تشـخيص و جـان      چنانكه قبلاً اشاره شد، آنچه اين مقايسه را فراهم مي

پنداري است و ديگري نوعي استخدام كه در بناي بيشتر تصويرها و تعبيرهاي پارادوكسي ديده 
  .شود مي

آمـد  ميان آن رابطة نقيضـي برقـرار شـده اسـت پـي     در چيستان غزواني لوكري عناصري كه 
هاي  هاي انسان؛ و به همين شكل ساير چيستان با ويژگي» ني«هاي  اي است بين ويژگي مقايسه
در چيستان منجيك مقايسه بـين انسـان و كشـتي، در قصـيدة عنصـري مقايسـه بـين        : مذكور

  .شمشير و انسان، در قصيدة منوچهري مقايسه بين شمع و انسان
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  از نظر ساختمان) 4
كند كـه ايـن تصـويرها در     دقّت در ساختمان تصويرهاي پارادوكسي، اين مطلب را روشن مي

اعـم از كلمـة   -هاي ساختماني شـناخته شـده در زبـان فارسـي     قالب بسياري از الگوها و صورت
، جملـه، دو جملـه و حتّـي در طـي جمـلات      ...)اضافي، وصفي، عطفي و(ها  مركّب، انواع تركيب

شكل گرفته است، مانند حكايت تـرك سـماع    -آيند وناگون كه گاهي به صورت حكايت درميگ
  :سعدي كه خلاصة آن چنين است

اي ناسـاز   گويد تا در محفلي با مطربي ناخوش آواز و زخمـه  سعدي در جواني ترك سماع نمي
مر و دستاري كند و فردا هنگام ترك مجلس ديناري از ك شود، پاس ياران را تحمل مي روبرو مي

كرامت مطرب مـرا معلـوم گرديـد و    : گويد دهد و در پاسخ اعتراض ياران مي از سر به مطرب مي
  ).94: 1369 سعدي،(سبب شد كه ديگر گرد سماع نگردم 

هاي تركيبي تصويرهاي پارادوكسي شعر بيدل را ارائـه   نمونه، تعدادي از صورتدر اينجا، براي
  :كنيم مي

  تركيب اضافي) الف
 ها آب گوهر طعمة خاك است از آرام هم آن قدر ايمن مباش»بلاي عافيت«از 

)18: 1368بيدل دهلوي،(
  آميزيتركيب اضافي براساس حس) ب

 گر بشكني جام مرا» رنگ صدا«مي نيست جز  است نيرنگ بقا، نشنيده گير اين ماجرا حرفي
)101: همان(

  تركيب وصفي) ج
 در قفا» جمع پريشان«همچو كاكل يك جهان  يران روبروچشم حهزارت آئينههمچو 

)16: همان(
  مركب از عدد، معدود و اسم) د
 ييم ما»يك قطره دريا«چون شكست آبله  محابا كيست بيدل از سر ما بگذرد بي

)25: همان(
  اضافة مقلوب) هـ

 ار» خستهالفت«هاي  اي نسيم آتش مزن دل اندها در بستر زخم جگر آسوده غنچه
)96: همان(

هاي مذكور از بيشتر الگوهاي يادشده، بهره گرفته شده است؛ بعضي از تصويرهاي در چيستان
  :هاي تركيبي مختلف هستند ها داراي صورت پارادوكسي اين چيستان
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  .صحيح مريض، بصير ضرير، سحر حلال و گوياي ناجانور. لنگ رونده، گنگ فصيح) الف
ياب، چشم ني و جهان بين، بوستان ديـدار   گوش ني و سخن: بارت عطفيتركيبي از دو ع) ب

  .و آتش كار
  .آب چو آتش، آهن چون پرنيان: هاي تشبيهي ها و تركيب عبارت) ج

  :اند ها در طي جملات متعدد شكل گرفته اما بيشتر تصويرهاي پارادوكسي اين چيستان
  ردن زدنـتر گردي از گـشوي بيمار بهچون       چون بميري آتش اندر تو رسد زنده شوي) الف
 گويي اندر روح تو مضمر همي گردد بدن  هر زمان روح تو لختي از بدن كمتر كند) ب

  نتيجه

تـوانيم نتيجـه   اند، مـي  هايي كه قبل از دورة شاعري سنايي سروده شدهبا تكيه بر گواهي چيستان
  .هاي پارادوكسي در شعر فارسي استهاي تصويرگاهبگيريم كه چيستان و لغز يكي از نخستين تجلي

هـاي ديگـر،   ها با تصويرهاي پارادوكسي مـتن مقايسة تصويرهاي پارادوكسي اين چيستان
گيري يك تصوير پارادوكسـي مؤثرنـد   كند كه بيشتر عوامل و عناصري كه در شكلمي ثابت

مـثلاً  . يي دارنـد در هر دو اينها حضور دارند، اما از نظر كيفيت و ميزان حضور با هم تفاوتها
چنين به نظر مي رسد كه از منظـر مبـاني فكـري و فلسـفي، غالـب تصـويرها و تعبيرهـاي        

هـاي  ها، محصول مباني فكري و فلسفي منسجمي نيستند و بنيـان پارادوكسي اين چيستان
فكري و فلسفي در ايجاد آنها چندان مؤثّر نبوده است و اين درحـالي اسـت كـه بسـياري از     

اند، مبتني بـر مبـاني فكـري و    رادوكسي كه در قلمرو شعر عرفاني شكل گرفتهتصويرهاي پا
  .فلسفي منسجمي هستند

ويـژه تشـخيص و   از منظر بلاغت، ابزارها و ترفندهاي بلاغي متعلق بـه خـانوادة اسـتعاره، بـه    
، اندهاي مذكور بودهاستعارة تبعيه، مهمترين ابزار بلاغي در خلق تصويرهاي پارادوكسي چيستان

  .اندهاي بعد اكثر ابزارهاي بلاغي در خلق اين گونه تصاوير حضور مؤثّر داشتهحال آنكه در دوره
در دورة كمال اين گونه تصويرها، عناصري كه بين آنها رابطة نقيضي برقرار شده است، بسـيار  

بـين   اي اسـت  هاي مذكور، اين رابطة نقيضي محصول مقايسـه اند اما در چيستانفراوان و متنوع
امر يا شيء مورد نظر در چيستان با حالات، افكار و رفتار و اتّفاقاتي كه معمولاً بـراي انسـان رخ   

  .هاي طبيعي كه معمولاً انسان با آنها مواجه استدهد و همچنين اشياء و پديدهمي
هاي تركيبي بهره گرفتـه شـده اسـت امـا بيشـتر      از نظر ساختمان، با اينكه از بسياري از صورت

اند و علّت اين امر هم ها در طي جملات متعدد شكل گرفتهتصويرهاي پارادوكسي اين چيستان
  .گرددبه آنچه دربارة چگونگي پيوند تصويرهاي پارادوكسي با اجزاي ديگر متن گفته شد، بازمي
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